
؟ چطورهنوحالت

!  سلام دخترای عزیزم

.امیدوارم که شاد و سرحال باشید

یک داستان کوتاه از حالا وقت یه

بچّه های خوببرای شما 



یک ماجرای زیبادرس پانزدهم

.دادمیآزارشحسابیکمردرد،کهبودروزیچند

بازمّااکشید،میزحمتاوپایبهپاکوکب،خالههمسرش،.کردمیکارسختیبهوبودشدهکماشتوانایی

.کنندنظافتخوبراهاکلاسوراهروهاومدرسهحیاطتوانستندنمی

.بوددادهتذکّراوبهبارچندونبودراضیدستشازمدرسهمدیر

.بودنگرانخیلی

…بیاورندمنجایبهرادیگریشخصاگرخدایا»-

خالیدستبابگیرند،منازراکوچکیخانهایناگر-

«بروم؟کجا

غصّهخیلیهمخانمشخدایبنده.کندبایدچهدانستنمی

.خوردمی



همهددیرفت،حیاططرفبهکوکبخالهکههمینصبح،روزیکاینکهتاگذشتمیسختیبهروزها

.استشدهجاروخوبخیلیجا

!بودندشدهجارووتمیزهمآنهارفت؛هاکلاسطرفبه!کردتعجّبخیلی

«کرده؟جارورامدرسهکسیچه!خدایا»-

!شدنگران

«!استکردهراکاراینمخفیانههمسرمشاید»-

«.نیستمنکارنه»:گفتوشدزدهشگفتبسیارهماوگفت،همسرشبهراماجراوقتی

متوجّهمّاااستبودهکسیچهکاربدانندتاگرفتندنظرزیررامدرسهشب؛تاکوکبخالهومرادبابا

.نشدند

نفهمیدندشبآخرتاباز!استپاکیزهوتمیزخیلیمدرسهکهدیدنددوبارهبعدروزصبح

!کیستکار

!راضیوخوشحالبسیارهممدیرآقایوبودمرتبّوتمیزبسیارمدرسه



.استبودهکسیچهکاربفهمندشدههرطورگرفتندتصمیمهمسرشوسرایدار

.ماندندبیدارصبحتاشبآن

وشتبرداجارورا.پریدپایینمدرسهدیوارازآرامایبچّهپسردیدندناگهانآفتاب،طلوعنزدیک

.زدنجاروبهکردشروع

.رفتنداوسویبهسرعتبه.بودآشنااشقیافه

.کردسلاموانداختپایینراسرشوکشیدخجالتبچّهپسر

.بودشدهجمعهایشانچشمدراشک

«چیست؟اسمتجانپسر»-

«.باباییعباّس»-

.کنندتشکّراوازچگونهدانستندنمی

«.ماستیوظیفهکارهااین!بخوانیدرسبایدتو!جانپسر»-

«.کندمیکمکمنبههایمسدردرهمخداکنم،میکمکشمابهکهمن»-

باباییعباّسسرلشکرامیرشهیدکودکی  ازایخاطره*

*



نگاه کنیم، شهیداناگر به زندگی 

.متوجه خصلت های پسندیده ای مثل ایثار و کمک به دیگران در آن ها می شویم

شهید صیاد شیرازی
شهید عباس بابایی شهید حسین خرازی



از کار خلبان قهرمان، شهید عباّس بابایی آموختم که 

.........................................................

..................................................................................................................

.



از کار خلبان قهرمان، شهید عباّس بابایی آموختم که 

.........................................................

..................................................................................................................

.

.آن که درخواست کنند، کمک کنم

زابه افراد ناتوان و ضعیف قبل 



آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟

.آیدمیمدرسهبهعصاباواستشکستهپایشدوستم

من

...............................................................

..

.بیایدمدرسهبهنتوانستدوستمگذشتهیهفته

...من

.دوستم امروز لقمه اش را در خانه جا گذاشته است

من  

...........................................................

...................................



آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟

.آیدمیمدرسهبهعصاباواستشکستهپایشدوستم

من

...............................................................

..

.بیایدمدرسهبهنتوانستدوستمگذشتهیهفته

...من

.دوستم امروز لقمه اش را در خانه جا گذاشته است

من  

...........................................................

...................................

مدرس های هفته قبل را برای او توضیح دادوسایل او را برایش می آورم

.از لقمه ی خود به او دادم

خیر



.دبا دوستان خودگفت وگو کنی-علی  علیه السّلام-با توجّه به داستان، درباره ی معنای این سخن امام 

«.برترین نیكی، کمک به دیگران است»



.کنیدکاملراآنپایانعبارتسپسبخوانید؛راقصّهاین

.باریدمیباراننرمکنرم

.بودندکردهیخهایمدست.رفتممیمدرسهسویبهوبوددوشمرویکیفم

.گذشتممیهاکوچهازتندتندچتربدونمنوشدشدیدکمکمباران،

.شدمیسردمبیشتروخوردمیصورتمبهبارانهایقطره

کردم،قتّدوقتیامّاشدهقطعبارانکردمفکر.خورَدنمیصورتمبههمبارانقطرهیکحتیّکردماحساسناگهان

.استگرفتهسرمبالایراخودچترهمسایهخانمدیدم

.دادراجوابملبخندباهماووکردمسلاماوبه

.برگشتوکردخداحافظیمنبابعدوآمدمنهمراهمدرسهدر  تاهمسایهخانم

!ربانیمهیهمسایهچه.بودآمدهمدرسهدر  جلویتامنبهکردنکمکبرایامّانبودیکیمنبامسیرشاینکهبا



..........وقتی مهربانی خانم همسایه را دیدم، با خودم تصمیم گرفتم 

.......................................................................................................



..........وقتی مهربانی خانم همسایه را دیدم، با خودم تصمیم گرفتم 

.همیشه مثل او باشم و به دیگران کمک کنم.......................................................................................................



.داستان زیر را بخوانید و جمله ی آخر  آن را کامل کنید

.بودسردخیلیهواسالآنزمستان  

.آمدندمیمدرسهبهپشمیوگرمهایلباسباهابچّهیهمه

.بپوشدزمستانسردهوایدرتابودخریدهگرمبارانییکاوبرایعلیپدر

میمدرسهبههمیشگیهایلباسهمانباوپوشدنمیرااشبارانیعلیکهشدمتوجّهعلیمادرروزیک

!رود

نمیرااتبارانیچرا!جانعلی»:پرسیداوازبرگشت،مدرسهازعلیوقتی!رودمیمدرسهبههمیشگی

«پوشی؟

دشسرونداردبارانیاو.روممیمدرسهبهامکلاسیهمباروزهرمن»:گفتوانداختپایینراسرشعلی

«.نشودناراحتاووباشماومانندتاپوشمنمیهممنشود؛می



ریدخدیگرگرمبارانییکروزآنفردایوزدلبخندیمادر

.کردهدیهعلیدوستبهراآنایبهانهبهو

خندانوخوشحالوپوشیدمیرایاشباران٭علیپسآناز

.رفتمیمدرسهبهدوستشبا

خاطره ای از کودکی شهید امیر سپهبد علی صیاّد شیرازی*

*



آدم های موفقّ و بزرگ مانند شهید علی صیاّد شیرازی، درکودکی هم 

.......................................................................................................



آدم های موفقّ و بزرگ مانند شهید علی صیاّد شیرازی، درکودکی هم 

....................................................................................................... .می کردندکمکدیگرانبهوبودندمهربانیوبزرگافراد



احَسِن کَما احَسَنَ اللهُ اِلیَكَ 

77سوره ی قصص، آیه ی 

نید؟میان این آیه و داستانی که خواندید، چه ارتباطی می بی

.به دیگران نیکی کن؛ آن چنان که خدا به تو نیکی کرده است



احَسِن کَما احَسَنَ اللهُ اِلیَكَ 

77سوره ی قصص، آیه ی 

نید؟میان این آیه و داستانی که خواندید، چه ارتباطی می بی

.به دیگران نیکی کن؛ آن چنان که خدا به تو نیکی کرده است

،استدادهقرارمااختیاردرخداکههایینعمتازتشکّرهایراهازیکی

.استدیگرانبهکمکبرایهاآنازاستفاده







پایان


